
 

ترین شاعران زبان فارسی در سدۀ ششم  عنوان یکی از بزرگژوهش حاضر با بررسی دیوان انوری بهپ

ویژه قصص انبیای  به  آن است که میزان، نوع و انگیزۀ توجه او را به اساطیر سامی و اسلامی   هجری بر

سازی ادبی او نشان دهد. این مطالعه از نظر تعیین سطح زبانی و ادبی اشعار  الهی و شگردهای مضمون

گیری انوری های بهرهرو، ضمن پرداختن به سببرسد. از اینمی  نظرسازی او بسیار مهم بهو مضمون

آفرینی  مایۀ مضمونای عربی و سامی را که دستهای دینی و اسطورهترین شخصیتاز اساطیر، شاخص

تحلیلی    - است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی  صورت آماری بررسی و تحلیل کردهاند، بهشاعر شده

می بهروشن  انوری  که  مدرسهسب سازد  وسیع  تحصیلات  داشتن  مضامین  ب  از  که  داشته  تلاش  ای 

های ادبی سود جوید و تاحدود زیادی موفق به آفریدن مضامین تازه و جذاب  اساطیر سامی در خلاقیت

و از میان اساطیر سامی مربوط به پیامبران به اسطورۀ سلیمان، عیسی، موسی، نوح و یوسف   شده

گری  صورت واضح به روایتالانبیاء نیز ازجمله آثاریست که بهقصص  ست.ا  بیشترین توجه را نشان داده 

 داستان پیامبران پرداخته است. 
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 مقدمه 

پذیریم که آفریدن مضمون نو در شعر در همۀ ادوار تاریخی  اگر معنی معقول و درستی از مضمون در ذهن بیاوریم، می 

ممکن نیست. انوری از شاعران بزرگ سدۀ ششم هجری است که در شعر خود دست به ایجاد حال و هوای تازه یا به  

معنی جزئی متکی به مناسبات لفظی و رایج در سنت  »  است. »مضمون« عبارت است از:  آفرینی زدهونتعبیری مضم

(، در برابر »معنی« که عبارت است از: »فکر و فرهنگی که لزوماً شاعرانه نیست، ولی در  37: 1385)خرمشاهی،  «شعر

آمیز و مجازی شعر و سخن نیست، بلکه مابازاء غیرشعری  مابازاء آن فقط عالم تخیل،  شود. به عبارت دیگرشعر بیان می 

آفرینی« سبب شده که تعریف دقیقی از  تردگی شکل »مضمونبرد« )همان(. شناوری و گسهم دارد و ره به زندگی می

به مضمون  دست آن  زیرا  شاعر  نیاید؛  است  ممکن  و  نیست  استعاره  و  تشبیه  و مشخص چون  ثابت  ساختی  آفرینی 

»نوعی تظاهر    آفرینی مضمونی بیافریند و در بطن آن هم استعاره باشد و هم تشبیه یا هر شکل بیانی دیگر. مضمون

های زبانی است، ممکن است این ساخت و فرم بسیار ژلاتینی باشد و حجم و ابعاد چندان  ها و ظرفیتقعیتفرمیک مو 

قبال امکانات زبان شعر است. شاعر دست به ایجاد    گیری خاص درباشد، اما به هر حال نوعی موضع  مشخصی نداشته

شده  های شناخته  ضرورتاً از راه شباهت و یا دیگر علاقه  زند که ارتباط میظاهر بیپیوند تازه میان عناصر دور از هم و به

ها و تضادها(،  ها، مجاورتگیری مضمون، اساساً قدرت تداعی شاعر )از رهگذر شباهتدر علم بیان نیست. عامل شکل 

قع است.  ها و قراردادهای ادبی در حوزۀ آنچه در حس و ادراک آدمی واامکانات دلالی، امکانات تصویری و تداعی موتیف

آفرینی را تعریف کنیم، شاید بتوان آن را ایجاد یا کشف رابطه و پیوند تازه میان امری ذهنی  پس اگر بخواهیم مضمون

پور آلاشتی،  ها نیست« )حسنبا عناصر ذهنی یا عینی دیگر دانست که در ظاهر هیچ پیوندی میان آن  –گاه عینی–

آفرینی تعیین کرد؛ چون مضامین محدود نیستند و هر چیز  برای مضمونتوان  (. قلمرو مشخصی را نمی166:  1384

تواند مضمون بشود )همان(. تصویرسازی شاعرانه و آوردن صنایع ادبی در شعر چون تشبیه، استعاره، مراعات نظیر،  می

این صناعات  هرچه  کنند؛  سازی یک شاعر ایفا می ای در مضموناسلوب معادله، تمثیل، تلمیح و غیره نقش برجسته

پایۀ تشبیه محسوس به محسوس    آفرینی در سبک خراسانی بیشتر برتر. مضمونانگیزتر و جذاببیشتر، مضمون خیال

ای از این دو  و در سبک عراقی براساس استعاره و تشخیص و تشبیه محسوس به معقول است و در شعر انوری آمیخته

 سبک. 

همیشه  است و    های دور رخ داده ای است که در زمانمینوی و راوی واقعهربردارندۀ سرگذشت قدسی و  د اسطوره   

نهد و بر اثر  سازد و بنیان میدربرگیرندۀ روایت یک پدیده است. در بینش اساطیری، عنصر مینوی است که عالم را می

فعالیت انسان، معنیمداخلات موجودات مافوق طبیعی است که همۀ کارها و    . (15:  1368یاده،  )ال  شوددار میهای 

ها  ملت  اسطوره، ریشه در فرهنگ و تمدن همۀ ملل دارد و ادبیات، یکی از عوامل جاودانگی و حیات فرهنگ و تمدن

های کهن با باورهای  پرورانند و در پیوند اسطورهها، باورها و رؤیاهای مهم و کهن اقوام خود را می است. شاعران، اسطوره

ادبیات در ظرف تاریخی خود  پردازند.  ها میناخودآگاه جمعی، به پویایی و بازآفرینی آنخویش، طی یک جریان درونی  

مضمون لحاظ  می به  سود  بسیار  افسانه  و  اسطوره  از  افسانهآفرینی  در  ادبیات  اختیارش  جوید.  در  اسطوره  که  هایی 
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ای به اسطورۀ  و حتی از اسطوره  ییر دهد خواه تغ دلها را بهتواند آنیابد که میهایی میمضمون  ،سوگذارد؛ از یک می

چون  الگو یا الگوی نخستین دارد، همهایی که برایش حکم کهنها و شخصیتبپیوندد و از سوی دیگر به نمونه  دیگر

و    اندبرده کاراز دیرباز اسطوره و افسانه را مترادف به .(186:  1384پور، هنمویی کالگوی خدایان و قهرمانان دست یابد )

  ؛کنیم کید أها تباشیم و به چه موضوعاتی در ارتباط با آنچه نگاهی داشته  ها آندر برخورد با    بسته به آن است که   این

ت برای ما  بر داستانأاگر اصل  بر خرافه و تخیلکید  ندارند و مبتنی  اینهایی باشد که حقیقت  بهاند، پس  آسانی  دو 

بلکه امری مقدس    ،تنها مورد قبول و اعتنا سطوره برای مردم روزگار خود نهروند. اما ا  کار دیگر بهجای یکتوانند بهمی

است که: »اسطوره، از لحاظ تاریخی، دنباله  کید شدهأبر این نظر ت  و   استشدهها و مناسکی اجرا میصورت آیینبوده و به

صورت عمل درآورد« )ولک و  شود؛ داستانی است که آیین بهبستۀ آیین است و  بخش گفتاری آن محسوب میو هم

نیز رابطه وجود دارد.  .(213:   1382وارن،   بههب  بین تلمیح و اسطوره  تصویرسازی، خاطرۀ  شگرد  عنوان  واقع تلمیح 

تنها با  اند و نهها همیشه زندهاسطوره(.  208دیداری نیست )همان،    تجربۀ ادراکی یا احساسی گذشته است که ضرورتاً 

است. انوری نیز با  شده  ای خاص بهره گرفته گونهد، بلکه در هر دوره، از اجزا و عناصرشان بهشونگذر زمان کهنه نمی

است. منظور از اساطیر سامی در این مقاله، قصص انبیای الهی است  ها کردهسراییچاشنی اساطیر در اشعارش، سخن

جزیرۀ عربستان و بعدها در روزگار انوری  شبه  اسلامی و قرآن کریم در بین سامیان   –که به تأثیر از زبان و فرهنگ عربی

توجهی در دیوان او  بود. این دسته از اساطیر، انعکاس ادبی قابلبنابر جو مذهبی حاکم بر جامعه رایج و پذیرفته شده

است و این پژوهش قصد دارد  یافته و دگرگونی کمی و کیفی بسیاری از شرایط اجتماعی و سیاسی روزگار او پذیرفته

رو، پژوهش حاضر برای  آفرینی او را بازشناسد. از این سطح ادبی و زبانی و مضامین شعر انوری و شگردهای مضمون

آفرینی ضروری  ای سامی برای مضمونگیری انوری از عناصر برجستۀ اسطورهبررسی و تحلیل میزان اعتقاد و نوع بهره

آیا انوری با باور قلبی و نگاه یکسانی به همۀ اساطیر    ش است:رسد و درپی رسیدن به پاسخ این سه پرسنظرمیو مهم به

مندی از اساطیر سامی و اسلامی در بیان مفاهیم ذهنی و ارائۀ  است؟ آشنایی و موفقیت انوری در بهرهسامی نگریسته

آفرینی  ضمونها و شگردهایی برای مانوری از چه شیوه است؟ مضامین نو و تصاویر شاعرانه چه کمیّت و کیفیتی داشته

گیری انوری از اساطیر  های بهره به این منظور، ابتدا سبب است؟ها موفق بودهبهره برده و تا چه اندازه در استفاده از آن

سازی  ای سامی و اسلامی دیوان او را که در خدمت مضمونترین عناصر اسطورهسامی را بیان کرده و سپس شاخص

سازی تحقیق خود نمودار آماری از بسامد حضور این اساطیر در اشعار  م و برای عینینماییاند، بررسی میوی قرارگرفته

 پردازیم. او ارائه کرده و به بیان نتیجۀ پژوهش می

توان به این  است. از آن میان میها، امری پرسابقه بودهآفرینی با آنها در گسترۀ ادبیات و گاهاً مضمونمطالعۀ اسطوره 

کرد: اشاره  محمدی  موارد  و  منظومهدر  (  1394)  بشیری  در  الهی  پیامبران  »چهرۀ  نوع حضور  مقالۀ  پهلوانی«  های 

سعی دارد که    مقالۀ »حباب خانه به دوش«  در  (  1387)   حیدری   .اندهای پهلوانی را بررسی کردهپیامبران در منظومه

مقالۀ »بررسی  در  (  1397  )   یفیان رحیمی و شر  دهد.دستساز دیوان صائب بهبندی عناصر مضمونطرحی نو در طبقه

با    های جمشید با سلیمان و خضرای ایرانی و سامی در دیوان انوری« وجوه شباهت اسطورهتطبیقی عناصر اسطوره
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مقالۀ »سیمای  (  1393و همکاران )  مدیری   است.ها را در دیوان انوری بررسی کردهاسکندر و نوع حضور و آمیختگی آن

  است.ها را بررسی کردهاشعار خواجو« هدف و میزان کاربرد اساطیر و نوع تصویرسازی خواجو با آن اساطیر در آیینۀ  

سازی کلیم را  نحوۀ مضمون  آفرینی در غزلیات کلیم کاشانی« مقالۀ »بررسی مضموندر  (  1391)  کیا دهقان و زاهدی

کرده مطالعه  غزل  مضمون  است.در  زمینۀ  نش در  یافت  پژوهشی  انوری  را ضروری  آفرینی  پژوهش  این  نگارش  که  د 

پایۀ    های استدلالی و تحلیل عقلانی استفاده شده و برنماید. این پژوهش از نوع تحقیق بنیادی بوده که از روش می

 است.ها انجام گرفتهبرداری و تحلیل و توصیف دادهای از حوزۀ اشارات اساطیری دیوان انوری فیشخانهمطالعۀ کتاب

 گیری انوری از اساطیر سامی بهره . علل 1

 های اساطیری سامیآگاهی عمیق انوری از روایت. 1.1

توان خلاصه  عوامل آگاهی شاعران فارسی از روایات اساطیری سامی در کنار اطلاع از روایات ملی را در دو مورد می

های سامیان آمیخته شد«  های ملیّ ما با قصهداستانکرد: یکی اینکه، »پس از حملۀ عرب و استقرار اسلام در ایران،  

ها و تحصیلات ادبی شاعران در روزگار انوری، براساس تفسیر  دیگر اینکه، بخش عمدۀ دانش.  (59:  1373)اردلان جوان،  

به  ها نقش مهمی داشت. مفسران قرآن، در امر تفسیر  مطالب دینی و علوم قرآنی و نقلی بود و در پرداختن به اسطوره 

بهره میشرح رجال   نیز  اسرائیلیات  از  و  آنانپرداخته  از  تعدادی  و  ایرانگرفتند  اساطیری  تاریخ  از  آگاهی  که  زمین 

زدند.  هایی، دست می های اسرائیلی و ایرانی یافته و به شرح و گسترش چنین روایتهایی بین روایتداشتند، شباهت

هایی  و دیگر اساطیر سامی تلفیق یافت. از شخصیت  ء ایران با تفاسیر و قصص انبیاهای اساطیری  شد که روایت  گونهاین

توان به »زرتشت با ابراهیم و ارمیا با عزیر و جمشید با سلیمان«  اند، میکه در ادبیات فارسی باهم تطبیق و تلفیق یافته

   .(55اشاره کرد )همان: 

دیوان شعری در زمینۀ طب، نجوم، ریاضی و غیره، از اساطیر سامی و  گیری از معلومات خویش در  کنار بهره انوری در 

نبوده  ای پیامبران درویژه قصص اسطورهبه  ،اسلامی نیز غافل  نو و جذاب    از   که  کوشیده»  است و:  آفریدن مضامبن 

  (.49: 1394 کدکنی،   شفیعی« )جوید سود  است، سلیمان با ارتباط در آنچه ویژهبه و  فرهنگ سامی  اساطیری  عناصر

 وضعیت نامطلوب جامعه .  1.2

دارد  های موجود همواره او را بر آن می ها و کاستییابی به کمال مطلق و دوری از کمبودها، نارسایینیاز بشر به دست

نیست؛ بنابراین،  که باید باشد، اما  چنانسازی بپردازد. از دیدگاه شریعتی: »اساطیر عبارت است از تاریخ، آنکه به اسطوره

داند که اساطیر دروغ  سازد و میساختن اساطیر نیاز انسانی است که تاریخ واقعی او را سیر نکرده و او اساطیر را می

ای نان در پیشگاه  ای باید برای لقمه(. دورۀ انوری پر از آشوب و اضطراب است و در چنین زمانه56:  1382است« )

های  رسد. این نارضایتی از وضعیت اجتماعی پای شخصیتهایش نمی شاعر به خواسته  کرد و پیداست که  دونان کمر خم 

رو،  اند و در یک ویژگی، در اوج کمال. از اینهای کاملیای، انسانگشاید. قهرمانان اسطورهای را به دامن شعر میاسطوره
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ای  های آرمانیِ اسطورهرا با استفاده از چهرهیابد، تمنای کمال مطلوب وقتی شاعر دنیا را ناامن و تاریک و نامطلوب می

 کشد.به نظم می

 الانبیاء نسخه مصور قصص. 2

قصص ابراهیمکتاب  اثر  در  بنالانبیاء  که  است  هجری  پنجم  قرن  نیشابوری  بعدمنصور  است  قرون  شده  .  مصور 

پیامبران در کتاب آسمانی مسلمانان,  های مهم زندگی  شده درخصوص حوادث و شاخصههای نقلقصه یاء،الانبقصص

باشد. نقل  آمیز به گذشتگاه میسوی خداوند و نگاهی عبرتها بهدعوت انسان  ،قرآن است. هدف اصلی نقل این روایات

در مقابل هجوم تبلیغات هنرمندان دیگر بلاد    ،خوشنویس و مفسران قرآنی،  هنرمندان نگارگر  ۀ وسیلها بهاین داستان

بدان جهت بوده است تا با استفاده از مضامین مذهبی و  د، جایگاهی برای تبلیغ ادیان خود قرار داده بودنکه نقاشی را 

تفکر و بینش دینی مسلمانان را در سراسر بلاد مسلمانان گسترش و تحکیم بخشند. در ابتدا این مضامین    ،روایات قرآنی

ین کتب  ئهای بعد با کمک تصویرسازی و هنر تزدر دوره.  تبدون تصویر در نسخ ادبی مسلمانان مورد استفاده قرار گرف 

 (.23: 1386)صداقت،   گشت ، ها مزمن به تصاویری جهت بهتر نمایان ساختن مفاهیم ادبیاین نسخه ، و نسخ خطی

 الانبیاء و نسخه مصور قصص ترین اساطیر سامی و اسلامی در دیوان انوریشاخص. 3

های مذهبی ترکان سلجوقی، بیش از همه  داریتأثیر از شرایط حاکم بر جامعه و جانبانوری از میان اساطیر سامی، به  

است. این عناصر در دیوان  به اسرائیلیات و اساطیر مربوط به انبیای الهی توجه داشته و در دیوان خود از آنان نام برده

 اند: های شعری قرارگرفتهانوری در خدمت خلق مضمون

 آدم )ع(. 3.1

الأسماء نیز نامبردار است.  الله، ابوالورَی و معلمالله، صفیابوالبشر نخستین انسان است که با صفات و القاب خلیفهآدم  

)ن.ک: یاحقی،  اند.  گونی دانستهمعنی سرخی و گندم ای بهمعنی خاک و عدهبرخی واژۀ آدم را مشتق از »ادیم«، برخی به

فخرالسادات مجدالدّین، با اشارۀ تلمیحی به داستان آدم و آفرینش    نش،انوری در مدح یکی از ممدوحا  (.28:  1386

 است: نسل او از خاک، این مضمون را در وصف شکیبایی و جایگاه والای ممدوح برساخته

عرضَ  او  خاک  و  جوهرست  او   حلم 

 

فرزین   آسمان،  و  شاه  او   قدر 

 

نار مِن  خلَقتَنی  دستِ   بسته 

 

مِن    خلَقتَه  بر  او   طین بأس 

 (19 - 18/  377: 1364)دیوان،      
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و جهول به ظلوم  اشاره  با  زیر  بیت  آیۀ  در  در  انسان  تلمیح مضمون  23بودن  آرایۀ  از  استفاده  با  اعراف  سازی  سورۀ 

  است:کرده

خویش تن  بر  جهل  ز  کردم   ظلم 

        

ظلوم  و  بود  جهول  هم   پدرم 

 (383/  1)همان:                         

 است:دنیاآمدن ممدوح خویش برشمردهیا در جایی دیگر با آوردن حسن تعلیل، هدف از عقد آدم و حوا را به   

 اگر نه واسطۀ عِقد عالم او نبودی

           

حوّا؟  و  آدم  عقد  در  فایده  بود   چه 

  ( 9/  7  همان:)                              

اسطوره از  عناصری  است،  مداح  انوری شاعری  و  ازآنجاکه  فضای مدح  با  که  راه جسته  دفتر شعرش  سامی در  های 

رسد که داستان آفرینش آدم و حوا ظرفیت چندانی برای بزرگداشت ممدوحانش  نظرمیبه.  گری سازگار باشدتوصیف

های  های اندک او در قصیدهدر اشاره.  استتری یافتههای او بازتاب کمسبب این داستان در سرودهبه همین  .  استنداشته

او آفرینش آدم و حوا را برای توصیف ممدوح    شود.کش و از سر ذوق مشاهده نمیستایشی نیز تصاویر شعری چندان دل 

است، بعینه به رشتۀ نظم کشیده  از آیات و روایات قرآنی شنیدهو آنچه را    استبرده  کار و بیان امری غیرروایی در شعر به

است؛ تصویر آدم در شعر او همان تصویر کهنی است که قاب  و با همان شکل و ترکیب کهن در شعرش تکرار کرده

  این داستان کاربرد تلمیحی.  استو صرفاً برای آرایش و زینت شعر خویش آورده  مدح و توصیف و ستایش بر آن زده

ترین داستان عالم را تنها برای  ترین و رازناکدریغ است که او بنیادین.  شودیافته و نشانی از صورخیال در آن دیده نمی

ای از سترگی و بیشینگی  هایش نمود کمینهاست و در سرودهسرایی و خوشامد ممدوح در خدمت شعر خود گرفتهمدیحه

 .کنیماین داستان مشاهده می

بینیم که این شخصیت  تری دارد، میشاعران دیگر چون سنایی نیز با اینکه نسبت به انوری نمادسازی قویدر شعر  

های تاریخی صدر اسلام چون ابوذر و سلمان و بودردا )شخصیتی که از  ای چندان جایگاهی ندارد و شخصیتاسطوره

مکان  اند و به فضای بیاشعارش برتری جستهاست.( نسبت به چهرۀ دینی آدم در نظر سنایی پیش از حضرت آدم بوده

 اند:زمان اسطوره قدم گذاشتهو بی

 دم کجا زد آدم آن ساعت که بر اطراف عرش

 

می  قلم  بودردا  نگار درد  لوح  بر   راند 

 ( 15/  62: 1387)ن.ک: دیوان،            
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 کتابخانه ملی فرانسه النبیاء. دوره صفوی. محل نگهداری: حضرت آدم. قصص. 1تصویر

 ابراهیم )ع( .  3.2

بنیالله و خلیلابراهیم، خلیل اعلای  آباءالرحمان، جدّ  از  و  تورات،  اسرائیل  روایت  به  نام پدرش  توراتی است.  الاولین 

ابراهیم«  »ترح« و در قرآن، آزر است. نمرود او را به آتش افکند. آتش به امر خدا بر او سرد و گلستان شد و »آتش  

 (. 71-72: 1386)ن.ک: یاحقی،  المثَل شد ضرب

انوری در سراسر دیوان، تنها در قصاید و در ستایش ممدوحان از جزئیات داستان ابراهیم استفاده کرده و از این داستان،  

ایی و تناسبات  برداری تلمیحی کرده و ازآنجاکه درپی تصویرسازی بوده، خود را ملزم به آوردن شبکۀ معنهنرمندانه بهره

با مراعات نظیر منسجمی در شرفراوان کرده نیز  به مضموناست. در نمونۀ زیر  سازی زده و  یطۀ چند قصیده دست 

 است:امان ماندن از تندباد حوادث و بلایای بد، نموده موسیقی شعرش را اعتلا بخشیده و برای ممدوحانش آرزوی در

تو اضافت  به  حوادث  تأثیر   باد 

 

خلیل آب    و  نمرود  آتش  کلیم،  و   دریا 

 (32/ 119: 1364)دیوان،                 

مصون حادثات،  غوغای  زآتش   بمان 

         

ابراهیم  بود  نمرود  آتش  کز   چنان 

 ( 43/ 138)همان:                         
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 محل نگهداری: کتابخانه برلینی. و. دوره صفءالانبیاحضرت ابراهیم و اسماعیل در محل قربانی. قصص  .2تصویر

 الیاس )ع( . 3.3

پرستیدند.  نام »بعَل« را میالیاس از پیامبران جاویدان است که از جانب خدا مأمور هدایت قومی شد که بت یا زنی به

مرغان  آسایی توسط  طور معجزهسالی پدیدآمد و خود او بهآنان به الیاس اعتنایی نکردند و با دعای او هفت سال خشک 

سوی آسمان رفت و دیگر نشانی از او نبود.  شد. مرکبی آتشین در بیابان آمد و الیاس بر آن سوار شد و بهتغذیه می

اند. به باور  سرگذشت الیاس از این نظر شبیه ایلیای تورات است. برخی او را با ادریس و برخی نیز با خضر یکی دانسته

دو از آب حیات    الیاس و خضر باهم برادرند و هر  ،است. به باور برخی دیگر  شدگان در خشکیالیاس راهنمای گم  ،برخی

ای سبب  در کتاب مقدس آمده که او دوباره بازخواهدگشت تا با معجزه (.158  -157:  1386)ن.ک: یاحقی،  اند  نوشیده

که: او »تا قیامت زنده    ای نشده، تنها گفته شدهتوبۀ عموم مردمان شود، اما در روایات اسلامی به این موضوع اشاره

بار و در شریطۀ یک قصیده  انوری تنها یک    (.252  /13  :1363،  )طباطباییمیرد«  آدم است که میاست و آخرین بنی

ای جاودانگی الیاس در روایات اسلامی و کتاب مقدس، برای ممدوح خویش نیز جاودانگی و  به جنبۀ اسطورهباتوجه 

مدلولی کرده  است. گویی به این اسطوره باور داشته است، اما این ویژگی الیاس را تک نمودهبقای دولت و سعادت آرزو 

 است:  و تنها به ممدوح خویش منحصر ساخته

 ز بهر حفظ جانت را به هر جایی که بخرامی

         

بادا  خضر  و  الیاس  دست  در  دولتت   عنان 

  

 ( 7/  8: 1364)دیوان،                          
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 خضر )ع( .  3.4

نام  اسرائیل بهای خضر در تورات و انجیل نامعلوم است اما در روایات اسلامی یکی از پیامبران بنیشخصیت اسطوره

شد، خضر  های خشک به قدم مبارک او شکوفا میگذاشت، سبز و چوبملکان است و چون به هرجا قدم می تالیابن

برخی نامیده شده باور  به  اسکندر در جست  ،است.  به آن دست میوهمراه  بوده که سرانجام  و  جوی آب حیات  یابد 

نظرهایی  جاودانگی او اختلاف  در مورد زمان زندگی و سبب   (.17/598  :1363،  )طباطباییگردد  مرگ میجاودان و بی

اند که او همراه  شدگان در دریا است. گفتهموکل دریا و راهنمای گم  ،خضرپوشیم.  ها چشم میهست که از ذکر آن

اند.  عرفا، خضر و الیاس را در زمرۀ اولیا برشمردهکنند.  دیگر را ملاقات میالیاس تا قیامت زنده است و سالی چندبار هم 

ردم هم باور دارند که خضر بر نمایاند. عامۀ مخضر نمونۀ عشق و پیر جاوید است که راه را به سالک می  ،نظر آناندر  

رسد دیدار با خضر، اساساً فکری ایرانی باشد که  نظرمیکند. بهشود و مشکل او را رفع میهرکس که بخواهد ظاهر می

،  )یاحقیاست    است و سنایی، نخستین شاعری است که از دیدار با او سخن گفتهدر ادبیات فارسی هم رخنه کرده

داستان همراهی خضر با موسی و تعلیم باطنی خضر نیز که در قرآن و تفاسیر مربوط به   ،ازسویی.  (332-333:  1386

بار در غزل و بار دیگر  نام خضر اشاره کرده؛ یک نوری دو بار بها عرفانی بیابد.  ۀاست، سبب شده که خضر وجه آن آمده 

  یافتن آب حیات رایج بوده، التفات داشته  در قطعه. در هر دو مورد به باوری که در مورد همراهی خضر و اسکندر برای

است. در قطعه، آرزوی آب حیات و جاودانگی و بقا برای ممدوح خود دارد و در غزل، با اشراف به جزئیات داستان  

ویژه ۀ ابزاری از این داستان کرده تا مضمون شعرش را بهبه این اسطوره باوری ندارد، صرفاً استفاد  گویی   اسکندر و خضر، 

 پایۀ اضافۀ تشبیهی »خضر طرب« و »ظلمت نیاز« برکشد و معنا را در ظرف زیبایی از واژگان بگنجاند:بر

تو خضر،  و  ثانی  سکندر  پادشا   ای، 

 

باد   حیات  آب  مبارکت،  شربت   این 

 ( 9/  141: 1364، )دیوان               

سکندری  جهد  به  نیاز،  ظلمت   »در 

 

 رسد« خضرِ طرب به چشمۀ حیوان نمی 

 (. 2/  97)همان:                            

است؛ از بین معاصران او، خاقانی تصاویر    تصاویر شعری انوری در این ابیات در سنجش با شاعران دیگر نسبتاً ساده

 است:  ای خضر و شاگردی موسی نزد او ساختهتری با عنصر اسطورهتری دارد و مضمون جذابشعری پیچیده

 کاین خضر معنی راست دامنگیر چون موسیکسی 

 

 کفّ موسی و آب خضر بینی در گریبانش   

 ( 62/  8: 1387)ن.ک: دیوان،                
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 الانبیاء. محل نگهداری: کتابخانه ملی فرانسه نگاره خضر و موسی. قصص. 3تصویر

  )ع( سلیمان  .3.5

زبان حیوانات و    است. اوذکرشده  در قرآن  بار هفده  شنام   که   است ترین فرزند داود نبی  بیستمین و کوچک   سلیمان 

ای  بود. تخت یا قالیچهنام اعظم الهی حک شده  اوبودند. بر انگشتری    شفهمید و دیو و جن در خدمت جانوران را می

انگشتری سلیمان    نام صَخَرهروزی دیوی به  .آوردمی  از اینجا و آنجا خبربرایش  هدهد    شد.می  جابهجا  بادبا  که  داشت  

ورا   به جای    ربود  روز  در    اوچهل  نسفی  نظر  از  رسید.  به سلیمان  و حکومت  قدرت  دوباره  کرد. سرانجام  حکومت 

-خدمتو سلیمان را به  ستهمانند سلیمان است که اگر اسیر دیو شهوت گردد، دیو بر تخت نش  ،عقل در بدن  ن«:الانسا»

دیو  ،گیرد می بر  بتواند  سلیمان  اگر  می  اما  شود،  بکشدچیره  کار  او  از  و  سازد  تبدیل  فرشته  به  را  او  ن.ک: )  تواند 

ترین  شاید بتوان مهم  .است  شخصیت سلیمان با جمشید خلط شده   در شعر فارسی بارها   (.478  -476:  1386یاحقی،

ملیّ ایران با فرهنگ  مذهبی و نیز علاقۀ شاعران به پیوند تاریخ    - های ملی دلیل آمیختگی این دو شخصیت را گرایش

-داشتهاست، دوست میمندی بودهسویی سلیمان )ع( را از این جهت که پادشاه و پیامبر قدرتاسلامی دانست؛ یعنی از

است، علاقه  از سوی دیگر، به جمشید پادشاه ایرانی که دورۀ حکومتش سرشار از قدرت، آرامش و آسایش بوده؛  اند

اند. البته این آمیختگی،  ا در ذهن و ضمیر خود یکی انگاشته و در اشعار خود انعکاس دادهدو راند؛ به این سبب این داشته

در قصاید بیش از  و    است  این دو شخصیت را یکی دانسته نیز  انوری  شود.  بیشتر در شعر شاعران سدۀ پنجم دیده می

برخیا وزیر سلیمان  -بن  مونه آصف. برای ناستهای شعری از جزئیات داستان سلیمان و جمشید سود جستهدیگر قالب

 تر کند: دامنۀ صورخیال شعرش را گسترده تا است را وزیر جمشید پنداشته و کوشیده
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جم آصف  ببین  ؟ کو  و  بیا   گو 

دد    و  دام  و  دیو  بَدَل   پیشش 

او     بساط  کشیدی  که   بادی 

را  طیور  و  وحوش  که   مُهری 

سپاهشا بیم  خصم  ، ز   سپاه 

 

راستین   سلیمان  تخت،   بر 

صفد زده  حورعین رهم   های 

زین زیر  اعلاش  درگه   بر 

نگین  بر  آورد  طاعتش   در 

مور زمین   ،چون  در  گشته   نهان 

 ( 5- 1/ 145: 1364دیوان،)            

مدیحه ساخته و از تمام عناصر این داستان در  این  محمل    شانزده بیت را   انوری با استفاده از شخصیت سلیمان نبی  

گونه هم ادعای نخست خود را که در آن شاه را سلیمان  بدینو  است  سود جسته  مقامات ممدوحشها و  وصف برتری

اطلاعات    ازسویی   داستان،   اینهایی از  است و هم با نمایاندن گوشهمتعدد استوار ساخته  هایحسن تعلیلاست، با    دانسته

قصیده را ساختارمند    ازسوی دیگرانده و  دانش اساطیری سامی و اسلامی خویش خود را به رخ مخاطبان کشو  دقیق  

در بیت زیر، با استفادۀ تلمیحی از این مضمون که اهل سنت، انگشتری  است.    بخشیده  آننظم معنایی درونی به    و  کرده

کنند، گوشۀ چشمی نیز به ارزش و مقام جم و شکوه آصف برخیا دارد و  را در دست چپ و شیعه در دست راست می 

 سازد: ی را با اشاره به انگشتری سلیمان )ع( و خاتم جم، برای شریطۀ یکی از قصاید خود برمیمضمون نو و زیبای

خا  نِیمی در        آصف  مۀتو، 

 

باد  سارِ ی در    جم  خاتمِ   ش تو، 

 (1830/  73: 1364)دیوان،               

خود و سلیمان یافته، ممدوح را  هایی که بین ممدوح  سبب مانندگیبه  در قالب یک تشبیه مفصل  ای دیگر،  در قصیده

را به عقل و تدبیر   خواص خاتم انگشتری سلیمان شاعرانه   به شیوۀ اغراقسلیمان دوم نامیده و   ،اندیشیدر رای و چاره

 :  استممدوح نسبت داده

تدبیر انگشت  در  دوم   آنکه   سلیمان 

        

 های صوابش را خواص خاتم است مشورت 

 (33/6همان:)                                 

 پردازد: بودن فرمان و حکم ممدوح، با نقش خاتم به تصویرسازی هنری می در وصف نفوذ و جاری بیت زیر نیزدر       

 کز دست تو قبول کند سنگ، نقش خاتم  دستی چنان قوی است تو را بر نفاذ فرمان 

 (90/ 130 همان:)                           

ای ساخته و عنصر  و با لفّ و نشر مشوّش تصویر شاعرانه  دهقلمداد کر ممدوح خویش را برتر از آصف  در ابیات زیر   

ای آن دور ساخته و در ترکیب زیبای »دیو محنت« با تلمیح در انحصار وصف  ای »دیو« را از فضای افسانهاسطوره

 :است آفرینی مدد رسانده است؛ شبکۀ مراعات نظیر هم به مضمون قرارداده و شکل گیتیانه به آن بخشیدهممدوح  
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او  ،ملک  معمار  تا  ت  ، معمورست   ست وتدبیر 

 بر شما عاصی شود  ، هرکه چون دیو سلیمان

 

 تا جهان باقیست، این معمار و آن معمور باد  

محنت دیو  سرای  باد    اًدایم   ، در   مزدور 

 ( 11-10/ 43همان: )                            

  است، به جز بیتی که درعناصر این اسطوره را با همان معنای اصلی در قالب مدح ریخته ۀ هم شانوری درسراسر دیوان

گیران بر سخنش  منطق سخن خود را به انگشتری سلیمان و خردهضمن آوردن اضافۀ تشبیهی »سلیمان سخن«    ،آن

ای »دیو« و »پری«  ت. عناصر اسطورهپایه اساثر و بیها و افتراهایشان بیاست که تهمتماننده کردهرا به دیو و پری  

 است:   نیز پایۀ ساخت مضمون 

 خاتم حجّت در انگشت سلیمان سخن

 

 افترا کردن بدو درگیرد از دیو و پری  

 (45/   190)همان:                    

توان  می  یات او راتر در غزلمو در نسبت ک  اتید، قطعا این داستان در کل ساختار قص  ۀجانبحضور پررنگ و همه     

به شعر  نوآوری و عامل تشخّص نام آصف بن برخیا را بیش  او دانستبخشی  انوریدر سروده  از همه.  مشاهده    های 

استعاره و مراعات نظیر    ،با انواع تشبیه   ریونا  .اندیت نشدهصورت نماد رواهای دیگر داستان بهسلیمان و سازه  و  کنیم می

است.  دهتصاویر هنری نیز آفرینظر مخاطب،    بر جلب  که افزونممدوح را تا مرتبه و جایگاه سلیمان برکشد  کوشیده  

  گری است. در راستای ستایشدر سطح واژگان و لفظ و  صرفاً   ،از این داستان وامفصّل گیری بهره نکته این است که 

 عیسی )ع(   .3.6

او نیز  .  است  جسته   هایش سوددر سروده  ای داستان عیسی انوری در دو حوزۀ توصیف و تصویرسازی از عناصر اسطوره

کند و مضمون  نام عیسی اشاره میمانند شاعرانی چون سنایی در شکفتگی و رویش دوبارۀ طبیعت در فصل بهار به

بخشی باد بهاری بیش از دم عیسی  رسد و در تشبیهی تفضیلی بر آن است که تأثیر حیاتنظرمیشعری او تکراری به

 است. به مضمون بیت توجه کنید:

خاک  کردن  زنده  اعجاز  در  باد   نسیم 

            

را  عیسی  معجزات  همه  آب     ببرد 

 ( 2/  1: 1364)دیوان،                 

ویژه در وصف دو  است؛ بهگری بیشترین و سودمندترین بهره را بردهانوری از این داستان نیز در حوزۀ مدح و ستایش  

استفاده  آفرینی  شیوۀ تلمیح و مراعات نظیر در مضمونالدّین مریم از  الدین مریم و رضیهنام صفوهتن از ممدوحانش به

 :استکرده و در جایی ممدوح را به حضرت مریم ماننده کرده
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 دل هم    ِتو راحت روح و آن   الله اگرچه بود عیسی روح

مریم چونان  موجود شد از تو جود و احسان  ز  شد  مسیح   که 

 ( 10 -9/ 133همان: )           

 :داندزدۀ نفَس ممدوح میرا حسرت در وصف ممدوحان دیگر نیز اشارۀ تلمیحی به عیسی دارد و روح عیسی     

از نفسَش روح عیسی مریم   به غیرت 

           

عمران  موسی  چوب  قلمش  از  خجلت   به 

 (20/ 139  همان:)                              

انوری با وجود باور قلبی به این اسطوره، در این سنجش نتوانسته کیمیاگری کند و تقابل معنایی زیبایی ترتیب بدهد،   

ترین لحظۀ این داستان؛ یعنی دمیدن جبرئیل در آستین حضرت مریم و باردارشدن وی را که بسیار رازناک  بلکه شگرف

گیرد  می  خدمتوالا را در خود دارد، در قالب تصویری گیتیانه و عرفی بهگون و انتقال معانی  بوده و گنجایش تعابیر گونا

صورت تشبیه بسیار ساده در وصف وزش باد بر پرچم  ای آن دور ساخته و بهو این اسطوره را از فضای خاص اسطوره

 کند: گونه تصویرسازی می سپاه ممدوح این 

هیجا  هوای  از  باد  تو،  رایت  شیر   در 

 

مریم الله  روح  آستین  در  گویی   است 

 (11/    131:  1364دیوان،)                   

یار را چون نفس حیات  این اسطوره زده و در یک تصویرسازی بدیع و استعاری، لب  به  نیز گریزی  بخش  در غزلی 

خنده و گریه    کند. تقابل معنایی نیاز میاش انوری را چون قارون از هرچیزی بیعیسی، اثری جادویی بخشیده که خنده

 است:هم زیبایی مضمون بیت را دوچندان کرده

 دم، مرا خندۀ آن لعل عیسی

         

می  قارون  گریه  از  دمی   کند هر 

 ( 3/ 129 )همان:                        

نمودن تصاویر شعری  توان پربار  ای در اشعار انوری را میطور کلی هدف و تأثیر کاربردی عناصر این داستان اسطورهبه  

نرفتهو غنای توصیفات و ستایش فراتر  از حد تشبیه و استعارۀ ساده  که در شعر  درحالی  ؛است  های وی دانست که 

 توان جست.تری درمورد عیسی و معجزاتش میتر و جذابخاقانی تصویر ذهنی نو، پیچیده 
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 الانبیاء. محل نگهداری: موزه توپقاپی سرای سخن گفتن حضرت عیسی )ع( بعد از ولادت. قصص . 4تصویر

 موسی )ع(.  3.7

شناسان که  گویی ستارهبخش یهود بود. بنابر پیش اسرائیل در روزگار فرعون و دارای شریعت و نجاتموسی، پیامبر بنی

ای  کشت. پس موسی را در صندوقچهبودند، فرعون نوزادان پسر را می   دانسته اسرائیل نابودکنندۀ فرعون  پسری را در بنی

به آب انداختند و آسیه ،همسر فرعون، او را یافت و فرعون او را با آتش و یاقوت آزمود. موسی خواست یاقوت بردارد  

ان موسی دچار  که جبرئیل دستش را بر آتش برد و موسی آتش را بر دهان گذاشت و زبانش سوخت و گریست. زب

  اندبرخی این افسانه را برساختۀ یهود دانسته  ؛گردد  کرد که عقدۀ زبانش گشوده  گرفتگی شد و وقتی مبعوث شد، دعا 

 (. 778 -777: 1386)ن.ک: یاحقی، 

شود. او از این داستان هم  های دیگر مشاهده میردپای داستان موسی و معجزات او را در قصاید انوری بیش از قالب

تر است.  سازی شاعر شاخصای در مضمونی غنای توصیفات خویش سودجسته و کاربرد تلمیحی این عناصر اسطورهبرا

ای با ایجاد تضاد و تقابل معنایی بین آب و آتش، عدالت ممدوح را چون معجزۀ شکافتن دریا  برای نمونه، در قصیده

بودند، در براندازی ظلم و جور  ر رود نیل محاصره کردهکه موسی و یارانش را د  دست موسی و پیروزی بر سپاه فرعونبه

 است:تر ساختهاست. تشبیه بلیغ اضافی »آتش ظلم« و »آب عدل« نیز مضمون بیت را جذاب اثربخش دانسته

 فروخورد آب عدلت آتش ظلم 

           

ساحر  سحر  موسی  ماء   چانچون 

 (34/  86: 1364)دیوان،               

در بیت دیگری، با آوردن تشبیه مفصل، دوراندیشی ممدوح را که برای انوری چشمگیر بوده، چون قاف، استوار و قوی   
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 است: کننده پنداشته و تدبیر او را چون تجلی نور حق بر کوه طور، روشن و خیره

قاف  متانت  را،  تو  حزم   سدّ 

 

را،  تو  رای  طور  نور   تجلیّ 

 ( 22/ 74)همان:                           

 

 الانبیاء. دوره صفوی. محل نگهداری: کتابخانه برلینحضرت موسی. قصص.  5تصویر

 )ع(   نوح .  3.8

سبب  است. نخستین پیامبری بود که به  نوح از پیامبران اولوالعزم و از نسل آدم است که نهصد و پنجاه سال زیسته

آمد. روزی که از آسمان توفان آمد، از تنور خانۀ پیرزنی آب   اعتنایی قومش، آنان را نفرین کرد و عذاب بر آنان فرودبی

جوشید و همۀ زمین را فراگرفت و تنها کعبه از توفان در امان ماند؛ کعبه را به آسمان بردند و جبرئیل حجرالاسود را  

گردد. با وجود ناآشنایی  وح به باور برخی، به آفرینش هستی از آب بازمی داشت. اصل داستان نمیان زمین و آسمان نگه

اند. داستان توفان نوح و ساختن  شده  ایرانیان قدیم با این داستان، فریدون و نوح در روایات کهن اغلب یکی دانسته

سال زیست و جهان    صتالعماد است. نوح پس از توفان ش کشتی ازسویی با ورِ جمکرد و ازسوی دیگر همانند ارم ذات

فرزندانش بخش را بین  از مردم  این  (.829  -827:  1386)ن.ک: یاحقی،  کرد  خالی  شبیه داستان فریدون و    ،نظر از 

 نامه است. کردن جهان بین پسرانش در شاهتقسیم

که در نکوهش    ای است. در قطعهسازی بهره بردههای دیگر از این اسطوره برای مضمونانوری در قطعات بیش از قالب  

آفرینی  دست او مضمونای تلمیحی با داستان توفان نوح و ساختن کشتی بهگونهعصر خویش، سروده بهفتوحی شاعر هم
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 است: کرده و با اضافۀ تشبیهی »توفان منازعت« ذهن مخاطب را با ماجراهای نوح درگیر ساخته 

مینگیز  منازعت   توفان 

        

شکسته   کشتی  ساکن   ای 

 (9/   409: 1364)دیوان،            

 

 الانبیاء. محل نگهداری: کتابخانه برلیننوح و اصحابش. قصص  .6تصویر

های ناچیز از ممدوح مانند اسب و چیزهایی از  ای دیگر نیز نه برای بیان معانی والا، بلکه برای درخواستدر قطعه 

 است:  ای نوح اشارۀ تلمیحی کردهداستان اسطورهدست، در سطحی گذرا و یک تشبیه ساده و سخیف به این

 به کشتی نوحم رسان هین که غم 

         

فرازآمده   گِردم  به  توفان   ستچو 

 (5/  56)همان :                       

است. در   دو رسیدهانگاری اینسازی ممدوح به حضرت نوح فراتر رفته و به یکسانای از حد تشبیه و مانندهدر قصیده 

 است: آفرینی انوری قرارگرفته مایۀ مضمونبیت نمونه، تلمیح در کنار استعاره دست

 نوح پیغمبری که بر اعدا  

         

دارد  لاتذر  اعجاز   قهرت 

 ( 40/   71)همان:                       

 یوسف )ع( .  3.9

های اخلاقی ناب،  این داستان، آکنده از آموزه.  داردداستان حضرت یوسف)ع( داستانی پرتنش است، اما روندی پرشتاب  

حضرت یوسف  .  استزبانزد    «القصصاحسن»  رو، در قرآن بهعشق و ایمان و نیز الگوساز و امیدبخش است و از این

اش،  مثال و زیبایی مسحورکنندهدامنی بیسبب داشتن پاکعنوان پیامبر خدا، به بر داشتن شخصیتی حقیقی به افزون

که در شعر سنایی، نماد انسان کامل و نیز خداوند و عناصر دیگر  چنان.  استه شخصیتی رمزی و عرفانی تبدیل شدهب
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اند. این داستان در فینیقیه با آدونیس و آفرودیت، در ایران با  این اسطوره چون زلیخا و یعقوب نیز سالکان راه حق

های انوری  در سروده.  گردددر هند با حکایات رامایانا روایت می  سیاوش و سودابه و در مصر با ایزیس و ازیریس و نیز

 .هایی نمود داردنیز چنین داستان

گیری تلمیحی کرده و در چند موقعیت، داستان بلند و پرحادثۀ یوسف را  انوری از اسطورۀ یوسف و زلیخا هم بهره 

شریطۀ    در   است؛   بار آمده زلیخا درسراسر قصاید تنها یک نام  .  استای مختصر و البته یکنواخت و تکراری آوردهگونهبه

 است: همان قصیده مضمون مدحی او به مدد تلمیح شکل گرفته

 جهانی حدیث زلیخا گرفته   همیشه که نامت از حسن یوسف

عالم  مخدوم  و  خداوند  ای   بمان 

            

گرفته   اسما  و  قدر  دین  تو  از  هست   که 

 (27-26/ 174: 1364)دیوان،              

نوعی  وار در چاه مانده و شأنی دون خود دارد و بهدر چند قصیدۀ مدحی نیز ممدوح را به یوسف ماننده کرده که یوسف

انگیز، حبس بیژن در  گیری از این عنصر خیالای که در بهرهگونهتاریخ و افسانه را با هنر شاعری به هم درآمیخته، به 

گوید که جاه و مقام ممدوح چنان بلند است  شود. در مضمون بیت زیر میاه توسط افراسیاب نیز به ذهن متبادر میچ

 که دنیا برای او چون چاه تنگ و تاریک است: 

 در جنب کبریای  تو آن  خود  چه مسکنست؟   تنگست بر تو سینۀ گیتی ز کبریات 

 تر که هست بر اعدات نیز تنگوین طُرفه

 

بیژنست  چاه  اگر  است،  یوسف  چاه   پس 

 ( 33-32/ 35همان: )                              

 

حوت  گردون  و  است  یونس  او   آنکه 

 

چاه   گیتی  و  است  یوسف  او   وانکه 

 ( 14/ 169همان: )                            

داده و او را هجوکنندۀ بزرگان و  میدر قصایدی نیز انوری برای دوری جستن از کاری که بدخواهانش به وی نسبت  

بزرگان  خواندهخائن می به آن  و وفادار  را خدمتگزار  الهی و تمام مقدسات سوگندیادکرده و خویش  به پیامبران  اند، 

 : جمله، سوگنددادن به حضرت یوسف و حضرت یعقوب استازآن شود؛است که از قسَمیات او محسوب میبرشمرده

 تقوای یحیی و ملک سلیمان به   تیمار یعقوب و دیوار یوسف   به

نگیرد   گریبان  مرگم  دست  تا   که 

          

پیمان   دست  و  خدمت  دامن  و   من 

 (41و 32 / 140همان:)                 
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 لیلا رحیمی مهروان و مهدی شریفیان 

 

بدخواهان و دشمنان خود را نیز به  ای با تلمیح به ماجرای خدعه و خیانت برادران یوسف )ع(،  گونهانوری در تمثیل 

دروغ    است که پیراهن برادر  را به خون آغشتند و گرگی را قاتل و کشندۀ او جازدند و بهبرادران آن حضرت مانند کرده

 بر یعقوب ناله آوردند و بر مرگ دروغین برادر موییدند: 

 تمامست این قصیده گواهبران دروغ   مرا اگر به خلاف تو متّهم کردند 

پیرهنم خصم،  بیالود  زرق  خون   به 

             

پاک  گناه وگرنه  به  یوسفم  گرگ  از   تر 

 ( 24-23/ 163 :1364، دیوان)                  

بینیم که انوری در راستای مدح و نیز تأثیربخشی به سخن خویش و برانگیختن مخاطبانش درجهت قبولاندن  پس می

بهبی بهره جسته و مضمون هنرمندانهگناهی خویش  این داستان  از محتوای  برساختهخوبی  اما تعبیرها و  .  است  ای 

شدن دوبارۀ او و تعبیر  باختگی زلیخا به یوسف و جوانگیرد و خبری از ماجرای دلمیخدمتتصویرهای محدودی را به

 .نیست رؤیای یوسف و دیگر ماجراهای این داستان در اشعار انوری

 گیرینتیجه

آنکه باور  بی  های سامی، اسطوره  از   تمثیلی   و   استفادۀ تلمیحی   با   رسد که وی نظرمیبا نگاهی تحقیقی به اشعار انوری، به

زمان  مکان و بیاز فضای بی  را   هاهای سامی و اسلامی، آنباشد، با آشنایی کامل با اسطوره  ها داشته قلبی به همۀ آن

است و با   نموده  محدود و منحصر ممدوح،  شخصِ  به  های هریک را تنهامدلولی ساخته و ویژگی-تک  ای دور و اسطوره

  نمادین؛  هم   اند، استعاری  هم   چون  هستند؛   ادبیات   عناصر  ترینکامل  و   ماندگارترین  از  ای اسطوره  های وجود آنکه سازه

  گرفته کار و مضامین مدحی به  معانی  بیان   ها را برایگاهی آن  اند، متعالی  معانی  انتقال   به  تاریخی و قادر   هم  اند،روایی  هم

او    .است  مانده  باقی  مایۀ مادیامورکم  و  ممدوح   توصیف  برای  بهاندازۀ مشبّهٌ  و  حد   در  انوری  برای  ها سازه  است؛ این

آفرینی  مراعات نظیر برای مضمونصورت آرایۀ ادبی تلمیح، تشبیه و  ها را در زبان عرفی شعر خویش و بیشتر بهاسطوره

پردازی و استفاده از صنایع ادبی در شعرش  آفرینی با شگردهایی چون اسطورهگیرد و در تصویرسازی و مضمونکارمی به

 اساطیر،  این  به  او  است. جان کلام اینکه، پرداختنمضامینی تکراری آوردهای موارد نیز  توانا و موفق بوده؛ هرچند در پاره

 است.  آرایی و غنای لفظ و معنا در اشعارش بودهسخن پردازی، سازی ادبی، واژگان مضمون برای بیشتر
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